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امـراجتماعـی،اعـماز»رضایـتیـانارضایتـیعمومـی«،

»مشـارکتمثبـتیـامنفـیعمـومدرفرآیندهـا«و»نقـش

عمـومدروضـعموجـود«اسـت.توجـهبـهامـراجتماعـی

یعنـیتوجهبهشـأناجتماعـیامـوروسیاسـتها.البته

»امـراجتماعـی«تنهـاعامـلمهـموموثـردرسیاسـتها

نیسـتامـاغفلـتازآنمیتوانـدموجـببحرانهـاو

مسـائلیجدیشـود.ازجملهجداشـدنصفسیاسیون

ازسـایرآحاداجتماعودرنتیجهبیاثرشدنسیاستها.

چـرا؟چـونسیاسـتهاتنهـاتوسـطاهـلسیاسـتاجـرا

واعمـالنمیشـوندبلکـه»توافـقوهمـکاریحداکثـری

اجتماعی«برایجریانیافتنتصمیماتسیاسـی–لااقل

تصمیمـاتوسیاسـتهایکلان-مـوردنیـازاسـتیعنی

سیاسـتهمبهتوضیـحواقناععموممحتاجاسـتوهم

بـهملاحظـهعمـومورعایـتاحـوالعامه.

پرسـشمـااولاچرایـیبیتوجهـیبـهامـراجتماعـی

وسهلانگاشـتنآناسـت.ایـنبیتوجهـیازیکسـو

بیتوجهـیاهـلسیاسـتاسـت.سیاسـتهایدولتها

وجهتگیـریمجالسباآمدوشـدجریاناتودسـتههای

سیاسـیبالـکلدگرگـونمیشـودوسیاسـتکشـوردر

سـطحدولومجالسباثباتینسـبیمواجهنیستواین

گـرموسـردشـدنهاوتغییـرجهتهـایناگهانـی،اولا–

لااقـلدرمیانمـدتوبلندمـدت-نتیجهبخـشنیسـتو

ثانیـااعتمادعمومـییابهتربگوییمعقلانیـتعمومیرا

بربادمیدهـدوبهعبارتیجامعهرابـه»کوتاهمدتبودن«

سـوقمیدهـدوثالثـاموجببحـراندرحاکمیتاسـت.

چطوراهلسیاسـتایـنباریبههرجهتـیرابرمیتابندو

بـرایآنفکـرینمیکننـد؟آیانیـازبهیکثباتسیاسـی

نسـبیبـرایپیدایـیثبـاتنسـبیدراجتمـاعمشـهود

نیسـت؟ازسـویدیگرماجـرا،امابـهخوداجتمـاعمربوط

اسـت.اجتمـاعمـابهرغـمعملکردهـایجالـبتوجـهو

شایسـتهقدردانـی،گویـادراغلـبعرصههـاهنـوزفاقـد

خودآگاهـیاسـتوبیشـترعملکـردیانفعالـیداردکـه

امثـالآنعملکردهـا–مثـلخریـدخانـه،ماشـین،دلار،

طلاوسـهامهنـگامافـتارزشپـولملی-وضـعرابهبود

نمیبخشـد.اجتماعیابهتراسـتبگوییـمنهادهاییکه

مدعیانـددرخـارجازحاکمیـت،نماینـدهاجتماعند،در

ایـنمواقـعکجاهسـتند؟

میدانیـمامـراجتماعـیمهماسـتومیدانیمکـهتوجه

کافـیبهآننیسـت،پساینپرسـشپیشمیآیـدکهچرا

بـهآنتوجـهنمیشـود؟اینتوضیحـیبـودبـرایروشـن

شـدنموضـوعمصاحبـهونیـزتبییـندوپرسـشاول

آن.دکتـرتقـیآزادارمکـی،عضـوهیاتعلمـیواسـتاد

دانشـکدهعلوماجتماعـیدانشـگاهتهـرانبـرآناسـت

کـهگروههـایسیاسـیدرایـرانبیـشازآنکـهبـهمنافـع

ملـیمتوجـهباشـند،رفتـاریایدئولوژیـکدارنـد.البتـه

ایدئولـوژیچنانکـهازگفتـارایشـانپیداسـت،معنـی

اصطلاحیداردودرمقابلتفکروعلمبهکاررفتهاسـتو

نهبهمعنای»اعتقاددینی«،چنانکهازشریعتیومطهری

بهاینسـورایجشـدهاسـت.ایشـانچـارهکاررادردولتی

مدنـی،ضعیـفوحداقلـیمیبینند.تـاهمینجـابهنظر

میرسـدکـهمیتـوانوبایدبـاایشـانراجعبـهنقشخود

اجتماعوفعالاناجتماعیبیشترگفتوگوکرد،خصوصا

آنجاکـهگفتهاند:»مردممیتواننـد،امااقدامینمیکنند

چراکـهمنفعتـیدرآننمیبینندونتیجهبخشنیسـت.«

گویامفروضاینفرمایشاسـتکهعملکـردجمعموثری

درکارنیسـتامامیدانیـمکهدرهمینفقـدانکارآمدی

نهـادی،عملکردهـایجمعیوموثـریهمدرکاراسـتو

اگرنه،آیابایدمنفعلانهایسـتادوتماشـاکردتاسوژههای

تکافتـادهایپـسازضعفعرصهسیاسـی،سـربرآورندو

»فعالیتـیجمعی«صـورتدهند؟

ایشـانهمچنینگفتهاند:»]تغییروضعیتکنونیوقتی

رخخواهـددادکـه[نهادهاوسـازمانهایینابودشـوندو

عرصـهسیاسـیدچـار»ازنفـسافتادگـی«شـود،آنوقت

آنجاسـتکـهدموکراسـیخواهیمدنـییـاقانونخواهی

مدنـیظهـورخواهـدکـرد.«درایـنفرمایشنیـزدونکته

هسـت.اولـیاینکـهبـاازنفـسافتـادنعرصهسیاسـت،

مدنیـتوقانونخواهـیظهـورمیکنـد،امـاایـنفقـط

یـکرویماجراسـتوایبسـاکـهآنارشـیظهـورکنـدو

دیگـر»اجتماعیحداقلـی«نیزدرکارنباشـد.نکتهدیگر

ایننقلقولنیزآناسـتکهگویـاآنوضعمدنیمطلوب

وحـلالمسـائلومشـکلاتاسـتدرحالـیکـهآنوضـع

مدنـیاولادر»جامعهبـودن«بـاچالـشمواجهاسـت–چه

هرفردخـودراسـوژهوSoloمیپنداردوایـنوضعهرروز

درجوامـعروبهتوسـعهدرحالتشـدیداسـت-وثانیاباید

میان»توجـهبهامراجتماعی«و»اصلپنداشـتنسـیطره

روزمرگـیوسـوبژکتیویتهاجتماعی«قائلبهتفاوتشـد،

ایبسـاکهتقویتسوبژکتیویسـم،ازموجباتفروپاشـی

اجتماعیباشـد.گفتوگـوی»فرهیختگان«بـادکترتقی

آزادارمکـیپیشرویشماسـت.

درمسـائلمعطـوفبـهامـراجتماعـیبـایـکمشـکل

بـزرگمواجههسـتیموآنایناسـتکهبهنظرمیرسـد

دولتمـردانمـاعمومـاسیاسـتمدارانمـادرکدرسـتی

ازپدیدههـایاجتماعـیندارنـدوسـادهانگارانهبـاآن

برخوردمیکنندوتازهدربهترینصورت،آنراباعینک

»سیاسـت«و»مصرفسیاسی«میبینند.مواردبسیاری

رامیتـوانبهعنـوانشـاهدمثـالذکـرکـرد.دولتهـااز

هاشـمیتـاروحانـیوخصوصـاایـندومجلـسفعلـیو

سـابقیـاحتیشـورایشـهر،حتـیاهمیتیبـهرضایت

بدنهاجتماعیخودشانهمندادندوهرباردرانتخابات

بعد،بدنهیاازرایدادنمنصرفاسـتیارایاشبهسبد

سیاسـتیبالکلخلافجهتسابقمیرود.آیااحساس

نیازیبهفهم»امراجتماعی«درسیاسـتمداراننیست؟

یاآنکهبالکل»امراجتماعی«برایایشـانفاقداهمیتو

بلاموضـوعاسـت؟وچراچنیناسـت؟

پاسـخ های شـما در سـوال شـما وجود دارد. شـما از من سوال 

نمی کنید بلکه یک شـرحی از وضعیت موجود می دهید. گزاره 

اصلی ای که موردنظر شماسـت، و من هم به آن بـاور دارم، این 

اسـت کـه سیاسـتمداران در ایـران »کنشِ سیاسـیِ جهـت دارِ 

معطـوف بـه منافـعِ گروهـیِ خـود« را انجـام می دهند تـا اینکه 

»کنـش سیاسـی معطوف بـه منافـع ملی« داشـته باشـند. اگر 

چنانچـه کنش سیاسـی معطـوف به منافـع ملی داشـتند باید 

در قضاوت هـای سیاسـی خـود ملاحظه سـاحت جامعـه را هم 

بکننـد. گرفتاری اینجاسـت که سیاسـت در ایـران گروه گرایانه 

یـا حزب گرایانـه شـده تا اینکـه ناشـی از یک »منفعـت جمعی« 

باشد.

چپ گرایـی و راسـت گرایی مـا در ایران معطـوف بـه »دو رویکرد 

سیاسـی ایدئولوژیـک« اسـت تا اینکه »یـک رویکرد سیاسـی با 

دو تعبیر متفاوت در باب منافع ملی« داشـته باشـند. به عبارت 

دیگـر، منازعـه در عرصـه سیاسـت بـر سـر منافـع ملی نیسـت 

و چـون این گونـه اسـت، امـر اجتماعـی هـم غایـب اسـت. اگر 

منافع ملی ملاک باشـد شـما باید متوسـط حیات اجتماعی را 

موردنظر قـرار دهید و بنابرایـن با این نگاه چیزی بـه نام جامعه 

اهمیـت می یابـد و تکثرهای اجتماعـی و گروه هـای اجتماعی 

معنـی پیـدا می کند.مشـکل در نحـوه سـازماندهی نیروهـای 

سیاسـی در ایران اسـت. نیروهای سیاسـی در ایـران مبتنی بر 

رویکردهـای ایدئولوژیک سروسـامان پیدا کرده اند نه براسـاس 

تاملاتـی کـه مثلا منافـع ملـی را دوگانـه و متفـاوت ببیننـد. از 

همـه مهم تر این اسـت کـه گروه های سیاسـی در ایـران به یک 

خودشـیفتگی در عرصه سیاست –به معنای عام- دچارند یعنی 

تصـور آنهـا این اسـت که خـوب می فهمنـد، خـوب می بینند و 

توانایـی مدیریت و سـازماندهی حیات اجتماعـی را دارند. این 

خودشـیفتگی از آنجا ناشی شده اسـت که جامعه نگاه مثبتی 

بـه سیاسـت داشـته تـا اینکـه سیاسـت درک روشـنی از عرصه 

اجتمـاع داشـته باشـد. جامعـه بـه اضطـرار یـا از روی ناچـاری 

یـا از روی شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی بـه حـوزه سیاسـت تن 

داده اسـت. اضطـرار بـه ایـن معنـی اسـت کـه جامعه چـاره ای 

نداشـته کـه بـه یکـی از دو گـروه حاضـر در عرصه سیاسـی تن 

دهد و گروه سـومی نتوانسـته ظهـور کند. از سـوی دیگر چون 

ایران یک کشـور بحرانی اسـت و ما همیشـه ]و هروقـت که[ در 

سـاحت بحرانـی قـرار گرفته ایـم، بحران هـا حکـم کرده انـد کـه 

اجتمـاع بـه یک گروه سیاسـی تن دهد کـه نـدا و صدایی برای 

حـل بحـران دارد.مثـلا مـا یـک دوره 

طولانـی درگیـر جنـگ بودیـم و یک 

دوره طولانـی درگیر محدودیت های 

هـم  الان  و  بودیـم  غربـی  جهـان 

تحریمیـم. اینهـا دلایلـی اسـت کـه 

جامعـه به عرصـه سیاسـی تـن داده 

اسـت تا اینکـه عرصه سیاسـی درک 

باشـد  از جامعـه داشـته  روشـنی 

و جامعـه داوطلبانـه، اختیـاری و 

صمیمانـه و براسـاس انتخـاب تن به 

عرصه سیاسـی داده باشـد، این طور 

نیسـت، اصلا عرصه سیاست چنین 

وضعیتـی را طـی نکـرده اسـت.در 

مجمـوع می توانم بگویم که مشـکل 

اساسـی مشـکل حـوزه سیاسـت در 

ایران اسـت کـه براسـاس یک منطق 

اجتماعی ظهور نکرده و چون چنین 

اسـت طبیعتـا بـا جامعـه هـم فاصله 

می گیرد و می توانـد در آینده جنگ های سیاسـی را در اولویت 

قرار داده و هیچ مسـاله اجتماعی ای را موردتوجـه قرار نداده به 

امـر اجتماعـی اهمیـت ندهند.  

نقشعواملمختلفازجملهدولتها،مجالس،سـاختار

نظـامسیاسـیو...درنارضایتیهـاتـاچهحداسـت؟آیا

سـازوکارهاییمانندرسـانه،احزاب،نهادهایمدنیو...

نیـزدروضعکنونیسـهمیدارند؟

عرصـه سیاسـی مـا از یـک نیـاز و ضرورتـی در آمـده اسـت ولی 

نتوانسـته آن ضـرورت را پاسـخ دهـد. بـه همیـن دلیـل جنـاح 

اصولگـرا یـا اصلاح طلـب کـه بـر سـر کار می آینـد، در دوره 

اول مـردم آنهـا را حمایـت می کننـد و در دوره دوم مـورد نقـد 

قـرار می گیرنـد و در دوره سـوم حـذف می شـوند، یعنـی مـردم 

امکان اسـتمرار جریان سیاسـی را در قدرت باقی نمی گذارند. 

ایـن مسـاله بـه ایـن برمی گـردد کـه دولـت و مجلسـی کـه از 

دل گروه هـای سیاسـی بیـرون می آیـد چـون براسـاس یـک 

»پوپولیسـم« و یک »آنیّت« درآمده تا براساس یک تصویر روشن 

از منافع ملـی؛ آن وقت دوگانه موافق و مخالف شـکل می گیرد 

و هیجـان بـه وجـود می آید و یـک دولت یا مجلس پوپولیسـتی 

ایجاد می شـود. مشـکل اصلی مشـکل بنیادین نظام سیاسی 

در ایران اسـت و این سـامان پیدا نمی کند مگر اینکه به جامعه 

وصل شـود یعنی حـوزه مدنـی جامعه بـر حوزه سیاسـت حکم 

براند نه اینکه حوزه سیاسـت و قـدرت بر جامعه حکمرانی کند.

مقاومت های اجتماعـی، جنبش های اجتماعی یـا بی تفاوتی 

اجتماعـی هـم که هسـت از سـر این اسـت کـه حوزه سیاسـت 

سرکشـی می کنـد. یعنـی جنبش هـای اجتماعـی در مقابـل 

سرکشـی حوزه سیاسـت ظهـور می کنـد. منطـق جنبش های 

اجتماعـی ایـران یـک منطق عجیـب و غریبی اسـت.

دولتهـایپسازانقلابچهتغییـریدرامراجتماعیو

انسـجاماجتماعیایجادکردهاند؟آیامیتوانسـیر»امر

اجتماعی«راباتوجهبه»عاملیتدولتها«صورتبندی

کردوروندآنرانشانداد؟

این عرصه سیاسـت نیسـت که امر اجتماعی را بسامان کرده یا 

نکرده؛ منطق ظهور و بروز و توسـعه و تقویت و حتی نابسامانی 

عرصـه اجتماعـی بـه خـود حـوزه اجتمـاع و نظـام اجتماعـی 

برمی گردد تا به حوزه سیاسـی. حوزه سیاسـت بیشـتر مداخله 

و عصیان گـری کـرده و اعتـراض را افزون کرده اسـت. به همین 

دلیل من می گویم وقتـی دولت ها مقتدر و قدرتمند می شـوند 

جامعـه را بـه واکنـش مدنـی وامی دارنـد و ایـن واکنـش مدنـی 

به شـکل اعتراضـی ظهـور می کند.

اساسـا ظهور امـر اجتماعـی در دوره 

جدیـد بـه ایـن معنـی نیسـت کـه 

دولـت یـا نظام سیاسـی مدنی شـده 

اسـت بلکه اتفاقا بـه ایـن برمی گردد 

کـه دولـت یـا خیلـی مقتـدر اسـت 

کـه رادیکالیسـم تولیـد می کنـد و یـا 

ضعیف اسـت کـه جنبـش اجتماعی 

ی  جنبش هـا «  ، می کنـد لیـد  تو

اجتماعـی مدنـیِ اصلاح طلبانـه« یـا 

»جنبش هـای اجتماعـی اعتراضـی 

مقاومتـی و آشـوب گرانه«؛ ایـن دو 

نوع حرکـت اجتماعی کـه در جامعه 

ایجـاد می شـود به خاطـر دو وجـه 

کنـش سیاسـی دولـت اسـت، دولت 

وقتی خیلـی زورگویانه عمل می کند 

جنبـش اعتراضـی ایجـاد می شـود و 

جنبـش  می شـود  ضعیـف  وقتـی 

مدنـی شـکل می گیـرد.

مـا بـرای قـوت امـر اجتماعـی نیـاز بـه دولـت ضعیـف در ایران 

داریـم نـه دولـت قـوی. دولتـی کـه خـود را بـا کلیـت حیـات 

اجتماعـی متناسـب کند نـه اینکـه به حیـات اجتماعـی حکم 

برانـد.

دولـت ضعیـف، دولتـی اسـت کـه مدنـی باشـد و براسـاس 

قواعـد عمـل کنـد و محدودیـت داشـته باشـد. دولـت بایـد 

براسـاس قواعـد عمل کنـد نه اینکـه خـودش تحمیل کننـده و 

اعمال کننـده قواعـد باشـد. یعنـی او بایـد تحت مهمیـز قواعد 

و قوانیـن باشـد. این دولـت می تواند بـر امر اجتماعـی اثرگذار 

باشد و تحول و توسعه و دموکراسی و عدالت و... از آن دربیاید. 

وگرنـه، در غیـر این صـورت مـا درحـال بازگشـت بـه نقطـه صفر 

هسـتیم چـون دولت هـای مـا یـا بسـیار زورگوینـد و یـا درحـال 

میرایی هستند. در هر دو صورت دو واکنش متفاوت اجتماعی 

از جامعـه ظهـور می کنـد کـه نتایـج آن حرکت هـای مقطعـی 

اسـت که توسـعه یافته و توسـعه گرایانه و دموکراسـی خواهانه و 

اصلاح طلبانـه نیسـت.
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علـت صبر مـردم این اسـت کـه دولـت را پاسـخگو نمی بینند و 

خود دولت هم سـرگرم کار خودش اسـت. تمام نظام سیاسـی 

در ایران سـرگرم این اسـت که حقوق پرسـنل خود را یک جوری 

تامیـن کنـد. لذا دولتـی که سـرش بـه کار خودش گرم اسـت، 

جامعـه هـم بـه آن کاری ندارد.مـردم می تواننـد امـا اقدامـی 

نمی کننـد، چراکـه منفعتـی در آن نمی بیننـد و ایـن اقـدام 

نتیجه بخـش نیسـت. مـردم می گوینـد ایـن دولتی که سـرگرم 

کار خودش اسـت، خـودش به دنبـال معامله گری زمیـن و دلار 

اسـت و به دنبـال منافـع خودش مـی رود، باقـی باشـد و ما هم 

کار خـود را می کنیـم. جامعـه به نظـر من یک انتخـاب عقلانی 

در اینجا کرده اسـت. صبر نکرده که بعدا یـک اقدام بزرگ کند 

بلکـه اعتراضـش همین اسـت که به کنـش سیاسـی دولت تن 

نمی دهـد یعنی دولـت را فرمانبـری نمی کند. مـردم در جامعه 

چـه می کننـد؟ پدیـده عجیبی اسـت که مـردم همـه بورس باز 

و دلاربـاز و زمین بـاز شـده اند. ایـن واقعـا چیـز عجیبـی اسـت. 

مـردم می گوینـد حـالا کـه دولـت مـا زمین بـاز و دلارباز اسـت، 

چـرا مـا نکنیم؟این اسـت که یـک جامعـه درهم شـده، پیچیده 

و هزاروجهـی درسـت می شـود کـه هیچ کـس نمی توانـد آن را 

نجـات دهـد. ایـن وضعیـت اسـتمرار پیـدا می کند تـا جمعیت 

کثیری در یک فرآیند سخت و طاقت فرسا از بین بروند، نهادها 

و سـازمان هایی نابـود شـوند و نظـام سیاسـی دچـار »از نفـس 

افتادگی« شـود، آن وقت آنجاست که دموکراسی خواهی مدنی 

یـا قانون خواهـی مدنی ظهـور خواهد کـرد. این که چـه زمانی 

ایـن اتفـاق می افتـد، مـن نمی دانم.
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این کنش های اجتماعی ربطی به نظام سیاسـی نـدارد. مردم 

از یـک فرد ملـی تجلیل کرده اند، این نشـانه عوض شـدن مردم 

نیسـت. یـا مثـلا در جریـان کرونـا مـردم اغلـب بـه توصیه های 

بهداشـتی عمـل می کننـد؛ مثـلا ماسـک می زننـد و... ؛ مردم 

ایران مردمانی عاقل هسـتند و اهل اخلاق و فرهنگند. مشکل 

این اسـت که نظام سیاسـی ما از مردم طلب اخـلاق و فرهنگ 

نکرد بلکه طلب ایدئولوژی و اطاعت کرد. از آنها طلب همیاری 

نکـرد بلکـه طلـب تـن دادن و مطیع شـدن کـرد. کرونـا بـا جان 

مـردم پیونـد خـورده لـذا مـردم توصیه هـا را رعایـت می کننـد 

و عـده زیـادی نیـز در فعالیت هـای اجتماعـی معطـوف بـه آن 

فعالند. سردار سـلیمانی نماد فرهنگ، اخلاق، دین، سیاست 

و مقاومت اسـت؛ خـب مـردم هـم از او تجلیل می کننـد. مردم 

درمورد خیلی از بزرگان کشـور این تجلیل را انجام دادند. مردم 

عوض نشده اند. نارضایتی مردم به »بدکارکردی نظام سیاسی« 

اسـت و ربطـی بـه کنش هـای اجتماعی مـردم، در مـواردی که 

اشـاره شـد، ندارد. مردم همچنـان معترضند اما این دو مسـاله 

دو پدیـده متفاوت اسـت. مـردم هم درمـورد سـقوط هواپیمای 

اوکراینـی اعتـراض کردنـد و هـم از سـردار سـلیمانی تجلیـل 

کردنـد ایـن دو مقوله جداسـت. مـردم معتقدند نظام سیاسـی 

دچار بدکارکردی اسـت ولی از آن طرف شـاکله امر اجتماعی و 

فرهنگـی را رعایـت می کنند. 
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